
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 ١٢چكيده

عرفانی است. این روش که از آن به تفسیر های تفسیری قرآن، روش تفسیر یکی از قدیمی ترین روش
شود بر پایه استفاده از تاویل و باطن قرآن، اشارات قرآنی و تداعی (اشاری) و (رمزی) نیز یاد می

معانی استوار است. اساس تفسیر عرفانی، در واقع، آیاتی از قرآن کریم است که انسان را به تفکر و 
خواند. به عبارت روشن تر، تفسیر عرفانی نفس و آفاق فرا میکند و او را به سیر در اتدبر دعوت می

های عرفانی الهی از رهگذر عبارات قرآنی است که این مساله، نتیجه تجربیات عارفان و بیان نکته
بیشتر شبیه تاویل است تا تفسیر. آنچه که سبب نقد تفسیر عرفانی در برخی منابع شده است، آمیخته 

های سلیقه ای است لذا این پژوهش بر آن است ضمن بررسی ی و برداشتشدن آن با تفسیر به را
های تفسیر عرفانی، های تفسیر را بازگو نموده و با پرداختن به ریشهمفاهیم مرتبط با موضوع، روش

 تفاوت آن با تفسیر باطنی را روشن سازد و در انتها به ارزیابی این روش تفسیری بپردازد.
 .زبان قرآن ل،یتاو ،یباطن ریتفس ،یعرفان ریتفس :یدیکل واژگان

                                              
 

 مسئول) سندهی. (نورانیقم، ا ه،یالعالم یو علوم قرآن، جامعه المصطف ریتفس شیگرا یفقه و معارف اسلام یدکترا *
)mah_hoseini21@yahoo.com(. 

 .)hadyehoseni136@gmail.com( رانیقم، ا یالمصطف یدانشگاه مجاز ،یارشد حقوق خصوص یدانش پژوه کارشناس **

 ینیحس یمهد دیس *
 ینیسادات حس هیمرض **

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی گفتمان وحی
 ۱۴۰۴/ بهار و تابستان ۲۷سال شانزدهم/ شماره 

 

Bi-quarterly Journal Specialized Guftman-e Wahy  

twelfth, Year 16 ,No 27, Spring & Summer 2025 

 



 ۱۴۰۴ تانبهار و تابس/ ۲۷/ شماره شانزدهم سالتخصصی گفتمان وحی/  دوفصلنامه علمی ـ 

 

 مقدمه

قرآن کریم بهترین و مورد اعتمادترین منبع وحیانی است. مراد از تفسیر کشف مراد خدای 
متعال با استمداد از منابع و قرائن معتبر است. در این راستا، فهم مرتبه ای از آن برای عموم 

و فهم کامل آن ویژه  )١٧(قمر: باشد: ولقدْ یسّرْنا الْقرْآن للذّکر فهلْ من مّدّکرٍ آسان می مردم
ما یسْتطیع «فرمایند: در این باره می و اوصیای گرانقدر ایشان است. امام باقر پیامبر اکرم

یاء أحدٌ أنْ یدّعی أنّ عنْده جمیع الْقرْآن کلّه ظاهره و باطنه غیر الأْوْصیاء: هیچ کس جز اوص
. در این راستا تفسیر )١/٢٢٨(کلینی: » نمی تواند ادعا کند همه قرآن، از ظاهر و باطن، نزد اوست

های تفسیری قرآن کریم باید مورد تحقیق و پژوهش قرارگفته و عرفانی به عنوان یکی از شیوه
وع، ن موضزوایا و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد و هر گونه افراط و تفریط در مورد ای

 سازد.های ناپسندی به دنبال داشته و مفسر را از مسیر اصلی خویش دور میپیامد

 شناسي. مفهوم١

 شناسی شوند.قبل از ورود به بحث، شایسته است اصطلاحات مرتبط با پژوهش، مفهوم

 تفسير و تطبيق .١-١

اشتقاق کبیر،  زدایی است. برخی از لغت شناسان، این واژه را درمعنای تفسیر، کشف و ابهام
و المعارف  الثقافة (مرکزکه آن نیز به معنای کشف و ظهور است، معنا کرده اند. » سفر«برگرفته از 

 .)٣/١٨٠القرآنیة: 
یب با له ای است که طباقتباس شده و آن وسی» تفسره«همچنین گفته شـده تـفسیر از ماده 

 .)٢١٠و  ١٧٩، (همانشود. بیماری بیمار مطلع می از نگاه به آن
(طباطبایی: یابی برای آیه قرآن است. توان گفت این واژه به معنای مصداقدر مورد تطبیق نیز می

 توان تفسیر و تطبیق را به دو قسم درسـت یـا نادرست تقسیمدر یک تقسیم بندی کلی می )١/٤
درستی انجام خواهد  و تطبیق کرد. به این معنا که چنانچه از شیوه صحیحی استفاده شود تفسیر

 .گیردگرفت و در غیر این صورت، کاری نادرست یا تفسیر به رأی انجام می
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از سوی دیگر، شکی نیست که قرآن نیاز به تفسیر و تطبیق دارد؛ زیـرا علی رغم اینکه قرآن 
اما عمق و  )٣و فصلت/ ٢٨، زمر /١٩٥، شعراء /١٠٣(نحل /نازل شده است،  عربی مبین به زبان

توان بدان رسید و طبیعتا در این مسیر، که به کمک تفسیر و تطبیق می دارد نیز محتوای ویژه ای
 باید راه و شیوه صحیح تفسیری را برگزید.

 تأويل و تنزيل .١-٢

و در مقابل  .)٣١؛ راغب اصفهانی: ١/٢٦٤(ابن منظور: تأویل در لغت به معنای باز گرداندن است. 
(راغب بـه آن نازل شده است.  تـوجه بـا آن، واژه تنزیل است که در واقع، مناسبتی است که قرآن

 .)٤٨٩اصفهانی: 
 شود. در مورد تأویل نظرات مختلفی وجود دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می

 معاني تـاويل

گردد که تأویل را معادل تفسیر دیدگاه نخست در مورد تاویل به مفسران صدر اسلام باز می
 )٥٤، ١٣٥٣(طـباطبایی: دانسته و معتقد بودند تمام آیات قـرآن دارای تـأویل است. می

 که ظاهری مـعنای خلاف«های اخیر است که تاویل را دیدگاه دوم متعلق به مفسران دوران
معنا کرده اند. بنابراین لزوما تمامی آیات قرآن دارای تاویل نیستند بلکه » از کلام قصد شده

 .)٥٥و  ٤٥(همان: آیات متشابه، تاویل دارد. 
 گیرد و در واقع،آن سـرچشمه مـی طبق نظریه سوم، تأویل هر چیز، حقیقتی است که از

یا حقایقی است کـه در  ، حقیقتنشانه، تحقق بخش و حامل آن حقیقت است. تأویل قرآن
؛ ٦٥تا  ٦٢(همان: است.  طباطبایی علامه نزد خداست. این نظریه، دیدگاه مرحوم» امّ الکـتاب«

 .)٣/٤٥طباطبایی: 
 اول، آیاتعلامه طباطبایی دیدگاه اول و دوم را صحیح نمی دانند؛ زیرا برمبنای دیدگاه 

متشابه، نامفهوم و گنگ بوده و کسی جز خداوند متعال از آن ها اطلاع ندارد و این مساله، با 
 هادی و نور بودن قرآن کریم سازگار نیست.

سوره اعراف  ٥٣دیدگاه دوم نیز صحیح نیست؛ زیرا اولاً، ظاهر برخی آیات قرآن مانند آیه 
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ارد کـه تمام آیات قرآن تأویل دارد و نه فقط آیات بر این نکته دلالت د سوره یونس ٣٩و آیه 
خلاف ظـاهر و مـبهم داشته باشند این مساله،  معنای متشابه؛ ثانیا، اگر بخشی از آیات قرآن

، طبق مبنای این نظریه، حـجت بـودن قـرآن به با بلاغت قرآن سازگاری نخواهد داشت. ثالثا
و اگر بـنا بـاشد  )٨٢(نساء:ن تناقض و اختلاف معرفی کرده را بدو خود قرآن رسد. زیراپایان می

 مـتشابه اخـتلاف میان آیات محکم و متشابه، بدین صورت از بین رود که معنای ظاهری آیـات
زدائی مختص قرآن کریم نبوده و  تناقض داند، چنینآنها را نیز خدا می واقعی مراد نبوده و معنای

نیست، بلکه تـمام  دلیلی از قرآن بر این نظریه اصلاً  خواهد شد. رابعا در مورد هر سـخنی ادعـا
 .)٥٨تا  ٥٦(همان:سـوم قـابل پذیـرش است.  دیدگاه تأویل در قرآن بر اساس کاربرد مـوارد

الله معرفت، نظریه مرحوم در این میان، برخی از اندیشمندان معاصر مانند مرحوم آیت
 :اندنپذیرفته را عـلامه طـباطبایی

ایم، اشـکالی آورده» التمهید« در تیمیه است... آنچه ابن نظریه نظریه علامه اصلاح شده«
شود وجـود ظـاهری و شـکلی آن، در فرضیه دو وجودی بودن قـرآن که گـفته می بر اسـت

 و امّ  و کتاب مکنون محفوظ و وجود تأویلی و حـقیقی آن، در لوح است الفاظ و عبارات
علم ازلی حق تعالی اسـت... افـزون بر این خواهیم گفت که  . مقصود از لوح محفوظالکتاب

اسـت که  قـرآن ، همینشده رهاشا محفوظ و کتاب مـکنون و ام الکـتاب بدان لوح آنـچه در
دارد و پیوسته در علم ازلی الهی محفوظ و محروس بودن آن رقم یافته است؛  بلندی جایگاه

 مانده مـصون جـایگاه آن به مـنزله روح ایـن قـرآن است، در که دیگر تـصور آن که قرآنی
ی بطن یل متشابه و نه تأویل به معنا، تنها تـصوری بـیش نیست... کوتاه سخن آنکه نه تأواست

را بـه مـعنای  توان آنبیرون نـیستند و نـمی (نوعی تفسیر)آیه هـیچ یـک از محدوده تفسیر 
حـقیقت عینی یا واقعیت خـارجی پذیرفت و هرگونه تأویلی اگر مستند به دلیل نباشد قابل 

 .)٢٨، مزریی: ٨٠و  ٧٤(اخوان: ». قبول نیست
ای مطرح شـده اسـت، گونه به ، با بـررسی آیـاتی که در آنها مسأله تأویلایشان در ادامه

 .)٨٧تا  ٨٠(همان:نـتیجه گرفته که تـأویل از قـبیل علم و آگاهی است. 
 در پاسخ به این اشکال چند نکته را باید در نظر گرفت:
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و تأویلی دارد  ، باطنچرا نتوان قبول کرد که قرآن نـازل شـده بـر پیـامبر اکـرم -الف 
 نازل شده است؟ مگر غیر قرآن و آن باطن و حقیقت، مرجع گرددبرمی که این قرآن ظاهر بدان

ء: منزّه است فسبحان الّذی بیده ملکوت کـلّ شی«این است که هر چیز باطن و سرّی دارد: 
أولم ینظروا فی ملکوت السموات و «و  )٨٣(یس: «اوست هر چیز در قدرت باطن خدایی که

، بنابراین اگر آنچه در )١٨٥(اعراف: » نگرند؟ها و زمین نمیآیا در غیب و باطن آسمان: الأرض
باشد و آیات  ظاهر الکتاب است همین قرآن بـاشد، پس بـاید باطن هم همینلوح محفوظ و امّ 

 .ط به ملکوت عالم، لغو و بی معنا خواهد بودمربو
شده و فرود  بشر نازل فهم شود قـرآن در سطحچنان که از کلمه تنزیل استفاده می -ب 

حال اگر در لوح محفوظ نیز قرآن، وجود دیگری غیر از وجود  .)١٣٩: خمینی (امامآمده است 
اش نداشته باشد، پس مفهوم تـنزیل و تـیسیر که در برخی آیات قرآن بدان اشاره شده یافته تنزل

 شد؟ خواهد چه )٩٧(مریم: است 
مـنظور از تأویل، علم الهی یا مطلق علم یعنی امری غیر عینی باشد، این پرسش  اگـر -ج 

به متعلق ندارد، چه در مورد تأویل رؤیا کـه بـاید راجع به امر  نیازشود مگر علم مطرح می
 ذکر شده است و چه در مورد علم ، مانند آنچه که در رؤیاهای سوره یوسفخـارجی بـاشد

افعال حضرت  الهی که حتما مربوط و متعلق به امور گوناگون و یا اعیان است و چه تأویل
را از دلیل و سرّ آن با  آنها، ایشان حضرت موسی پس از انجام و عینیت یافتن کـه خضر

توان مسأله نمی خبر کرده است و یا در موارد مشابه دیگر. پس تنها با تمسک به مقوله علم
 .تأویل را حل کرد و به آن جـنبه انتزاعی بـخشید

رآن علاوه بر تنزیل، تأویلی نیز دارد، توان نتیجه گرفت وقتی قبا توجه به آنچه ذکر شد می
گاه بـود.  برای بـاید  فهم مقصود قرآن از تأویل و شیوه تأویل نیز آ

 . زبان عرفان١-٣

برای فهم بهتر تفسیر عرفانی باید این نکته را پذیرفت که عرفان نیز مانند هر علم دیگری زبان 
وان به آن ورود کرد و در مورد آن قضاوت تمختص به خود را دارد و بدون فهم زبان عـرفان نـمی

 فرمایند:در این باره می نمود. امـام خمینی
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های شود برای این است کـه زبـاناختلافاتی که بین اهل نظر و اهل علم حاصل می
 یک زبان خاصی دارند؛ فلاسفه مثلاً  یک ایطایفه دانند. هریکدیگر را درست نمی

خودشان دارند، زبان عرفا  (مخصوص)خاص به خودشان دارند، اصطلاحاتی  زبان
 هم هم خاص به خودشان است و اصطلاحات [آنها] خـاص خودشان است. فقها

شعری دارند و زبان  خاص اص به خودشان دارند، شعرا هم یک زبانخ اصطلاحات
السلام هم یک طوری است که باید ببینیم این سه چهار اولیای معصومین علیهم

دارند، کدام زبانشان نزدیکتر به زبان اهل عصمت است و  اختلاف هم طـایفه کـه با
 .زبانشان نزدیکتر به زبان وحی است کدام

است در مدرسه، مـثل آن اخـتلافی [است] که در مدرسه  شده ی که حاصل...اختلاف
است. که گاهی اخباری، اصولی را شاید تکفیر هم  شده حاصل بین اخباری و اصولی

. با اینکه اینها مطالبشان دو تا نیست، کندمی بکند، اصولی هـم اخـباری را تـجهیل
ای را تکفیر نیست که یک دسته، یک دسته لافیاخت بنابراین ...آنها هم دو تـا نیست
گویند. بفهمید درد دل چـه مـی آنـها ... بفهمیدای را تجهیل کندکند، یک دسته، دسته

اینکه یک چـنین تـعبیراتی بکند [چیست].  به تواند بکند الااین آدمی که اظهار نمی
وید که همه چیز اوسـت، هـمه گمی شودمی یک وقت هم که در قلبش آن طور نور واقع

 ظـن سـوء گویند. چرا ما بایداست که آنها می حرفهایی قرآن و دعا پر از این ...اوسـت
 .)۱۸۷تا  ۱۷۵: خمینی (امام. کردند پیـدا بکنیم به اشخاصی که چنین تعبیراتی

 . زبان قرآن١-٤

به خود را دارد که باید آن را درک با توجه به آنچه بیان شد، قرآن کـریم نـیز زبان مخصوص 
 .صورت احتمال لغزش و داوری نادرست زیاد خواهد بـود کرد، در غیر این

 :دربـاره زبـان قرآن بـیان شایسته ای دارد شهید مطهری
مسأله آشنایی با زبان قرآن و تلاوت آن است. گروهی  دیگر آشنایی با زبـان قـرآن: مسأله«

ز تـلاوت قرآن، تنها خواندن قرآن به قـصد ثواب بردن است بـدون آنـکه پندارند مـنظور امی
. در مـورد قـرآن، بدون شک باید آن را به قصد آموختن و تعلیم گردد چیزی از معانی آن درک
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کتابٌ انـزلناه الیـک : «کندمی یافتن مورد مطالعه قرار داد. قرآن، خـود در ایـن زمینه تصریح
کر اولوا الالبـاب آیاته وامـبارک لیدّبر 

ّ
در این جهت، مخاطب قـرآن،  )٢٩(ص: ...» و لیـتذ

ایـن  جـز گوید. اما بهعـقل انسان خواهد بود و قرآن با زبان منطق و استدلال با او سخن می
نیز دارد کـه مـخاطب آن عقل نـیست، بـلکه دل اسـت و این زبان  دیگری زبان، قرآن زبان

 باید با این دوخواهد با قرآن آشنا گردد و بدان انس گیرد مینـام دارد. آنکه می» احساس«دوم، 
دو آشـنایی داشـته باشد و هر دو را در کنار هم مورد اسـتفاده قـرار دهد. تـفکیک  ، هرزبان

.. وقتی قرآن زبان .ایـن دو از هـم، مایه بروز خـطا و اشـتباه و سبب خسران و زیان خواهد بود
آن را صیقل بدهد  خود خواهد با آیاتنامد، منظورش آن دلی است که میود را زبان دل میخ

و تصفیه کند و به هـیجان بـیاورد. این زبان، غیر از زبان مـوسیقی اسـت که احیانا احساسات 
». رزمی است و سرودهای کند و نیز غیر از زبان مارشهای نظامیشهوانی انسان را تغذیه می

 .)٤٠تا  ٣٤/ ١هری:(مط
توان گفت زبان قرآن، زبان عـرفان اسـت و بالعکس و اگر بنابراین تا اندازه زیادی می

، شکوفا شده کندمی خواهد و هدایتاحساس انسان تحت تـأثیر قـرآن و آن گونه که قرآن می
رخوردار ازی بزرگ ببا خبر شود و به تأویل و تفسیر قرآن برسد، از امتی عالم و ملکوت و از غیب

 .شده است

 هاي تـفسيري. اقسام روش٢

و  ر)(تفسیر ماثوتوان روش تفسیر قرآن را به دو روش تفسیر نقلی در یک تقسیم بندی کلی می
همچنین باید در نظر داشت  .)٣٥٦/ ٤(امین الخولی: روش تفسیر اجتهادی و عقلی تقسیم کرد. 

جلوگیری  ، حتما باید عـقل و نقل همراه شوند تا از لغزش و انحرافقـرآن بهتر که برای شناخت
 تـنها عارفی که خود راشود. روش تفسیر عرفانی به طور طبیعی در زمره نوع دوم است، امـّا 

شناخت  بـه گیری کـامل از آنـهانقل (یعنی قرآن و حدیث) نپنداشته، بلکه با بهره از جدای
 .قرآن روی آورد، موفق خواهد شد

 رسد.در ادامه برای روشن شدن زوایای مختلف بحث، طرح برخی نکات، ضروری به نظر می
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 . سير تاريخي تفسير قرآن٢-١

و یاران ایـشان  گـرامی اسلام پیامبر زمان در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، تفسیر قرآن از
اولین مفسّر، مبیّن و شارح  )٤٤(نحل:قرآن  طبق تعبیر آغـاز شده است. شخص پیامبر اسلام

 ادامه دهنده این مسیر بوده اند. السلامقرآن بوده و پس از ایشان، عترت و ائمه اهل بیت علیهم
السلام هل بیت علیهمائمه ا عصر در باید خاطر نشان ساخت در زمان صحابه و تابعان و نیز

و اعتقاد به ظواهر و احادیث، رواج  یعنی طی حدود سه قرن ابتدایی تاریخ اسلام، تفسیر نقلی
فراوانی داشته و تفسیر قرآن نیز بیشتر به همین رنگ درآمده است؛ گرچه در آن دوران، حتّی در 

نظر در تفسیر نیز انجام  ابن عباس، اجتهاد و اعمال مانند زمان صحابه نیز از سوی مفسّرانی
 .گرفته استمی

رسیده و از اوایل های کلامی، که سـابقه آن بـه قرن اول هجری میبا توجه به آغاز بحث امّا
 گرفته است و نیز همزمان با رواج افکار فلسفی مقارن با ترجمه متون اوج هجری قرن چهارم

همین طور مـطرح شـدن جدی عرفان و تصوف  به زبان عربی از اواخر دوران بنی امیه و فلسفی
تشیع و  جهان چهارم هجری، در حقیقت سه زاویه یک مثلث شکل گرفته است و در سده در

به رشته تحریر در آمده است.  و عرفانی فلسفی های کلامیتسنن کتب تفسیری با نگرش
 .)٢٩٨/ ٥؛ طباطبایی، ٧٤و  ٧٣(طباطبایی:

توان به سیر تاریخی تـفسیر قـرآن می بررسی ضروری است که با توجه به این نکته نیز
پی بـرد، اما مساله حائز اهمیت  های مختلف تفسیریگیری و پیدایش روشچگونگی شکل

که بهره گیری از دریای بی کران معارف قرآنی در صورتی میسر است که انسان در  است این
یل نکرده و حقایق قرآن را از طریق تفسیر قرآن به قرآن تفسیر آیات الهی، نظر خود را بر آن تحم

 کشف کند و گرنه در دام تفسیر به رای خواهد افتاد.  و نیز استفاده از احادیث اهل بیت

 هاي تفسيري. علل تفاوت روش٢-٢

های تفسیری و علل آن، نظرات مختلفی از سوی پژوهشگران و اگرچه در زمینه تفاوت روش
همان  –های تفسیری هرسد مهمترین راز اختلاف در شیووجود دارد اما به نظر میاندیشمندان 
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رأی  و نیز دلیـل جـمود فکری و قشری گری بـی -بیان فرموده اند  گونه که علامه طباطبایی
 های نـادرست است.مداری و پیش فرض

ی از اخـتلاف در های تفسیری، ناشاختلاف در مسلک«فرماید: این مورد ایشان می در 
عربی واضح است و هـیچ عـرب  مـفاهیم کلمات و آیات قرآن نیست؛ چه اینکه قرآن به زبان

و یـا غیر عرب آشنای به لغت و شیوه کلام عرب، در فهم الفاظ قرآن مشکلی ندارد و در هـیچ 
مصداق و  مربوط به اختلافات، شود، پس تمامزایی دیده نمیای، گره و پیچیدگی حیرتآیـه

موردی است کـه آیـات بـاید بر آنها تطبیق شوند. با توجه به اینکه انس و عادت انسان ایجاب 
معطوف گردد، در مورد الفاظ  مادی کند که هـنگام شـنیدن الفاظ و کلمات، ذهنش به امورمی

اند، مانند قرآن نـیز چـنین اسـت. در حالی که اشیاء در حال دگرگونی هستند ولی نام ها ثابت
 .نام آنها همچنان باقی است ولی اندطول زمان تغییرات فـراوانی یـافته در ترازو و چراغ، که

 رود، مانند اهل حدیث،کسی که به این حقیقت توجه نـدارد، بـا پیش داوری سراغ قرآن می
لام، فلسفه و جـمود دارند یا اهل ک خـویش های آشنا برای ذهنمصداق و همان که بر ظواهر

های خود را بر قرآن تحمیل کنند که کوشند دیـدگاهعرفان و یا دانشمندان علوم تجربی که مـی
ایـن طوایف نیز هست.  خـود مـسلما ایـن شـیوه تفسیر نادرست است و موجب اختلاف میان

 اما اگر کسی بدون پیش فرض سراغ قرآن رفت و نـخست بـه کمک خود قرآن و سپس عـترت،
هر  کـه روشـنگر قرآنی خـواست قرآن را بـفهمد، دچـار مـشکلات دیگران نخواهد شد و البته

 .)٩تا  ٧/ ١(طباطبایی: ». چگونه روشنگر خویش نباشد؟ )٨٩(نحل: چیز است 

 . نگاهي گذرا به تفسير عـرفاني٢-٣

اصـل عبارت است از اصـل انـدیشه عرفانی. انـدیشه عـرفانی در  است تفسیر عرفانی تابعی
شود. کمال انسانی پیشنهاد می» حقیقت«و سـلوک خاصی که برای رسیدن به » طریقت«از 

رسیدن به حقیقت در عـرفان در نـظر  های روحی، بـه عـنوان ابزاری برایتزکیه نفس و ریاضت
و تکالیف » شریعت«شود. امـا مهم این اسـت کـه در این میان، تکلیف ظواهر گـرفته می

کـه ظـاهر نـماد باطن و راه رسیدن به  رو دینی روشن گردد. اگر با حفظ ظواهر شریعت از آن
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آن است تلاش شود کـه بـا تـزکیه نـفس و تـصفیه بـاطن، انسان به کمال برسد، مانعی ندارد. 
ای اجعهشود و تنها باطن مدّ نظر قرار گیرد، منجر به ف گرفته اما اگر قرار باشد که ظاهر نادیده

شود که در تـاریخ اسلام و حضیض تصوف در قرن هشتم هجری و پس از آن دیده شده می
جامعه اسلامی در برابر متصوفه نشان داده شد، عمدتا به خاطر نادیده  در است. واکنشی که

 .)٣٠٥و  ٣٠٤/ ٥(همان: گرفتن ظاهر و درون گرایی خاص عرفانی بود. 
تواند دو چهره داشته می عرفانی و عمل تابعی از اصل دیدگاه تفسیر عرفانی نـیز بـه عنوان

و چهره منفی. چهره مثبت آن است که به دور از هرگونه افراط، چنان که قبلاً  مثبت : چهرهباشد
 پرتو عرفان و زبان خاص قرآن، کوشش شود که در ویژه زبان نیز اشاره شد، با تـوجه بـه

پایبندی به ظاهر، درون قرآن نیز کشف شود. امّا چهره مـنفی آن های صحیح و با مجاهدت
های غیر فرضهای نادرست، سطحی نگری و پیشتـأویل و بـا افراطی اسـت که به گونه

 .ای بر قرآن تحمیل گرددنادیده گرفته شود و هم عقیده منطقی، هم ظاهر قرآن
سـه ضلع یک مثلث  عـنوان به ل و عرفانبه فرموده مرحوم علامّه طباطبایی، اگـر عـقل، نق

برقرار باشد و هرگاه که بر اندازه یکی افزوده  تناسب فرض شوند، همواره باید میان این اضلاع
و این کاری ناپسند اسـت؛ زیـرا چگونه  شد خواهد شود از اندازه آن دو ضلع دیگر کاسته

قرآن با آن حقّ ناسازگار باشد، [یا بر عکس] و  ظاهر ، امّاشود برای قرآن، باطن حقی باشدمی
باشد و برهان حقیقی با آنها ناسازگار بـاشد و از ایـن رو  کار در یا اینکه باطن و ظاهر حقّی

مانند ابن عربی، عبدالرزاق کاشانی، ابن فهد حلی، شهید ثانی و  علماء بوده کـه گروهی از
دینی و عرفان سازگاری ایجاد کنند و برخی چون فارابی،  ظـواهر میان اندفیض کاشانی کوشیده

تفاهم برقرار نمایند و برخی مانند  و عرفان اند مـیان فلسفهابن ترکه و سـهروردی خـواسته
مـانند ابن سینا و  و گـروهی دهند اند میان ظواهر دینی و فلسفه آشتیقاضی سعید خواسته

تلاشها، اختلاف  ایـن هر دینی توافق ایجاد کنند. اما بـا هـمهملاصدرا بین فلسفه، عرفان و ظوا
 .)٣٠٦و  ٣٠٥/ ٥(همان: به حال خود باقی مانده است. 

 و تفسير باطني عرفاني . تفاوت تفسير٢-٤

توان نتیجه گرفت میان تفسیر عرفانی و تفسیر باطنی با توجه به آنچه در بخش قبلی ذکر شد، می
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ر تفاسیر عـرفانی، یکسره ظواهر قرآن رها نشده تا به باطن پرداخته شود، تفاوت وجود دارد. د
 صد کـه مربوط به فرقه بـاطنیه و اسـماعیلیه است، به طور قاطع و صد در باطنی تفسیر ولی در

 باطن ظواهر قرآن رها شده و با تفسیر به رأی آشکار و بسیار زشت، برای قرآن اموری به عنوان
 .)١٠/١٤٧؛ محبوب: ١/٥؛ طباطبایی:٢٧(مطهری:ده است. آن ادعا ش

و  ٢٦٦(گـلدزیهر: اند، یکی انگاشته باطنی البته برخی تفسیر اشاری صوفی را با تـفسیر

 .)٢/٣٥٦ذهبی:  ؛٢٧(مطهری: اند. دو شیوه توجه کرده این تفاوت اما برخی دیگر به .)٢٨٠

 عرفاني تفسير هايي از. نمونه٣

گیرد، در ادامه می انجام ور آشنایی با روش تفسیر عرفانی و نحوه تأویلی که توسط عارفبه منظ
این  در شود.از آیات قرآن بازگو می برخی به و اشاری مربوط عرفانی چند نـمونه از تـفاسیر

 .مشهود است کاملاً  های آشکار آنهاها دور شدن از ظواهر آیات ورها کردن مدلولنمونه
ینَا «بـقره  سوره ٨٧ارتباط با آیه  . محی الدین عربی در١ وَلَقَدْ آتَینَا مُوسَی الْکتَابَ وَقَفَّ

مَا جَاءَکمْ  فَکلَّ
َ
یدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أ

َ
یمَ الْبَینَاتِ وَأ سُلِ وَآتَینَا عِیسَی ابْنَ مَرْ مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّ

یقًا تَقْتُلُونَ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَی  بْتُمْ وَفَرِ
َّ

یقًا کذ نْفُسُکمُ اسْتَکبَرْتُمْ فَفَرِ
َ
فته است، ظاهرا گ» أ

 آسمان فلک ششم است. اسرافیل روح روح جبرئیل همان عقل فعال است و میکائیل همان
حیوانی است. کار  نفس اسـت. کـار اسرافیل افاضه هفتم و عزرائیل روح آسمان چهارم

(ابن  .هاستهاست و کار عزرائیل قبض روح انسانافاضه روح گیاهی و توزیع روزی میکائیل
 .)١/٧٢عربی: 
حکمت خویش به  در نوح: «آورده است الحکم ابن عربی در فصّ نوحی فصوص .٢

 )١١(نوح:» کند: یرسل السـماء عـلیکم مـدراراگفت آسـمان را خـدا بـر شما ریزش می قومش
و یمدّوکم باموال و « آیه از و مراد اعتباری همان معارف عقلی است به صورت انآسم و ریزش

چیزی است که مورد تـمایل انـسان اسـت و پس از تمایل انسان به چیزی، اگر  )١٢(نوح:» بنین
و ببیند، عارف  را خود و اگر است نبرده خـود دچـار تخیل شود از دانش بهره مورد ، درانسان

 .)١١٤، ١٣٦٦(ابن عربی: ». عالم حقیقی است
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ممّا خطیئاتهم اغرقوا «. مجددا در فصّ نوحی فصوص الحکم ابـن عـربی آمـده است: ٣
نوح] سبب شد تا گامهایی در راه شناخت  خطاهای آنان [یـعنی قوم )٢٥(نوح: » فادخلوا نارا

» فـادخلوا نارا«و مـراد از  حق برداشته و غرق دریای عرفان حق شوند که همان حیرت اسـت
 .)١٢٤(ابن عربی: ». گرفتند این است که در چشمه آب قرار

ربّ اغفرلی ولوالدیّ و لمن دخل بیتی «،: ٢٨. در مورد آخرین آیه سـوره نـوح، آیه ٤
؛ نیز در آخر فـصّ نـوحی »مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین الا تبارا

، یعنی مرا بپوشان و به خاطر من بپوشان تـا »رب اغفرلی«خوانیم: بی میعر ابن فـصوص
 گونه که در قرآن آمده ، آنطور که قدر تو مجهول استمـقام و ارزش مـن نامعلوم بماند همان

یعنی عقل و طبیعت که من حاصل » ولوالدیّ « )٩١(انعام: ؛ »و مـا قـدروا اللّه حق قدره: «اسـت
 از عقول» و للمؤمنین«شود،  من یـعنی هر کس وارد دل» ن دخل بـیتیولم«آن هستم؛ 

 .)١٢٨(هـمان: من النفوس. » وللمؤمنات«
هذا «یوسف:  ١٠٠. خواجه محمد پارسا شـارح فـصوص ابـن عربی در ارتباط با آیه ٥

 :چـنین آورده است» تأویل رؤیای من قبل قد جعل ربّی حـقا
د از صورت روح و طبیعت است که از میان اتصال هـر دو و قمر، مرا شمس بدان که«

شود و کواکب صور، قوای روحانیت و طبیعی و یوسف صـورت انـسان عنصری متولّد می
قوای روحانی و طبیعی است در  سـجود، دخول از احدیت، جمیع کمال و جمال است و مـراد

یم مـوصو بیّت انسانیّت که به احـسن تـقو  .)٢١٨: (همان». ف استتحت تحکّم ربو
 :فصّ داودی فصوص الحکم آمده است . در٦
، دلهای سختی »]و ألنـّا له الحـدید«سـبأ  ١٠اساس آیه  بر داود اما نرم شدن آهن [برای«

کند. کند، آن گونه که آتـش، آهـن را نرم میمی نرماست که بیم دادن و هشدار دادن، آنها را 
تر است زیرا به وسیله آتـش، آهـن است که از سنگ نیز سخت دلی از سخت دلی هم عبارت

 )٣٨٠(همان: ». کندشکند اما آن را نرم نمیآتش فقط سنگ را می شود ولینرم می
ای کـه که مراد از تابوت و جـعبه است مـوسوی فـصوص الحکم آمده . در فصّ ٧

در آن نهاده شده و به رود نیل افکنده شـد، نـاسوت و عالم طبیعت است. دریا  مـوسی



      یعرفان ریروش تفس یانتقاد یلیتحل یبررس

 

حـاصل شـده است و روح نیز همان موسی  دانشی است که برای موسی به واسطه جسم او
اسـت کـه در تابوت نـهاده شـده اسـت. تدبیر جسم توسط روح شبیه تدبیر جـهان مـادی به 

 ).٤٧٤تـا  ٤٧٢(همان: . ادی توسط خداستکمک خود ماده و علل و اسباب م
، »و لقد جئناهم بکتاب فصّلناه عـلی علمٍ «سـوره اعراف:  ٥٢. در مورد تفسیر آیـه ٨

 از ابن عربی نـقل شـده است که مراد، بدن انـسان اسـت که به اعضا و جوارح بدن و اندام ها
 »هل ینظرون إلا تـأویله«مراد از: حسی مناسب برای کمال انسانی تـقسیم شـده است.  و ابزار

شود که می چیزی اعـراف نیز سرنوشتی اسـت کـه بدن در پیش دارد که تـبدیل بـه ٥٣در آیـه 
 .)١/٤٣٦(ابن عربی: کند. آمادگی بر انگیخته شدن در قیامت را پیدا می

 مـحی الدیـن و آیات بعد از آن از )١٧(طه: » و ما تـلک بـیمینک یا موسی«. در مورد آیه ٩
موسی اشاره دارد که ماری است در دست عقل؛  نفس بـه شـده اسـت که این آیه نـقل عربی

دارد کند و خـود را نـگه مـیمی دریافت را زیرا عقل دستی است کـه انـسان با آن عطای الهی
، گفته است »میقال هـی عـصای أتوکّأ علیها و اهشّ بها علی غن: «بعدی و در مـورد آیـه

شود و برگ دانشهای مفید و می پذیرامـکان اللّه به کمک عقل به کمال رسیده، سیر الی
و لی «شود؛ گـوسفندان قـوای حـیوانی ریـخته می حکمتهای عملی، از درخـت روح، بـرای

قها یا قال ال. «عقل کمک ، یعنی به دست آوردن پست و مقام و مانند آن به»فیها مآرب اخری
را از آن خود کند تـا از کنترل عقل خارج شود  عقل خدا به موسی دستور داد که عصای» موسی

جنبید... عصا تبدیل به ماری شد که از شدت غضب می آن» تسعی فاذا هی حیّة«و در نتیجه، 
را مـانند  ، یعنی دوباره آن»خذها و لا تخف سنعیدها سیرتها الأولی«داد که  دستور او سپس به
، »واضمم یدک الی جناحک«عقل درآور تا به سطح نیروی گیاهی تنزل یابد؛  کنترل به گـذشته

مـنزله  به عقل را به روح خود که به منزله دست راست توست ضمیمه کن، زیرا عقل یعنی
 .)٣٩تا  ٢/٣٧(همان: شود. دسـت چپ است که برای تدبیر زندگی با هم آمیخته می

 شود:های ادریسی و اسحاقی فصوص الحکم اشاره میعنوان آخرین نمونه به فص به. ١٠
، )١٠٢(صافات: » اِنّی اری فـی المـنام أنّی أذبحک«فرمود:  فرزندش به ابـراهیم خـلیل«

را تعبیر نکرد و در خواب قوچی به شکل فرزند  خود رؤیا حوزه خیال است و ابراهیم رؤیای
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رؤیای خـود را تـصدیق کرد و خدا ذبح عـظیم را فـدای وهم  و ابراهیم بود ابراهیم ظاهر شده
 )١٠٢(صافات: » قال یا أبت افعل ما تؤمر« آیه درباره اتعقیده«؛ .)١٧٢(ابن عربی: » ابراهیم کرد

 . پس ابراهیم چیزی جز قربانی کردن نفس خود رااست چیست؟؛ فرزند عین پدر خویش
قوچی ظاهر شد که در خواب به صورت  صـورت ، پس نفس بـه»و فدیناه بذبح عظیم«ندید. 

است، ظاهر  پدر عین بود]؛ خیر بلکه در حکم فرزندی که شده انسانی [یعنی اسماعیل ظاهر
 .)١٤٣(ابن عربی: » شده بود...

  عرفاني هاي تفسير. ريشه٤

 های تـفسیر عرفانی، مـوضوع دیگری است که بایدههای روی آوری به عرفان و ریـشانگیزه
داریم. در این موضوع  زمینه این نیز در کوتاهی پرداخت. در این مختصر، بررسی بدان

 :زیر وجود دارد شرح هایی بهدیـدگاه

 . ريشه عرفان در خارج اسلام٤-١

 ها و عرفانهای غیراسلامیو تفسیر عرفانی، در فلسفه عـرفان بر اساس یک نـظریه، ریـشه
عـقیده پای سخت بر ایـن  که یهودی از کسانی است» گلدزیهر. «اسلام هست، نه در تعالیم

و  ٢١٦، ٢٠٩، ٢٠٤، ٢٠٣(گلدزیهر: اثبات کند.  را فشرده و در موارد فراوانی از کتابش کوشیده آن
 .)٢٧٧و  ٢٦٨؛ زرین کوب: ٢٥٥

حاضر نسبت داده  عصر به گروهی از متجدّدان را ـن دیـدگاهای مطهری شهید مرحوم استاد
 :نویسدو می

 که آیا عرفان اسلامی از قبیل است ای که این جا لازم است مطرح شـود اینمسأله
ها و که مـسلمین مـایه ، یـعنی از علومی استاست و حدیث و اصول و تفسیر فقه

 اند و برای آنها قواعد و ضوابط و اصول کشفهای اصلی را از اسلام گرفتهماده
 اسلام اسلام به جهان جهان خارج از که و یا از قبیل طب و ریاضیات است اندکرده

راه یافته است و در دامن تمدن و فرهنگ اسلامی به وسیله مـسلمین رشد و تکامل 
 کار است؟ در سومی یافته است و یا شق
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نیستند شق دیگری را  حاضر وجه هیچ و به کنندمی انتخابعرفا، خود شق اول را 
ای هانتخاب کنند. بعضی از مستشرقین اصرار داشته و دارند که عرفان و اندیشه

یافته است.  لطـیف و دقـیق عرفانی، همه از خارج جهان اسلام به جهان اسلام راه
ار عارفانه نتیجه ارتباط گویند افکشوند و میگاهی برای آن ریشه مسیحی قایل می

مسلمین با راهبان مسیحی است، و گاهی آن را عکس العمل ایـرانیها علیه اسلام و 
را در بست محصول فلسفه نو افلاطونی که محصول  آن خوانند و گاهیعرب می

ترکیب افکار ارسطو و افلاطون و فیثاغورس و گنوسیهای اسکندریه و آراء و عقاید 
بودایی  افـکار کنند و گاهی آن را نـاشی ازبوده است، معرفی مییهود و مسیحیان 

دانند، همچنان که مخالفان عرفا در جهان اسلام نیز کوشش داشته و دارند که می
ریشه غیر اسلامی قایل  آن عرفان و تصوف را یکسره با اسلام بیگانه بخوانند و برای

 .)۵۶۹تا  ۵۶۷(مطهری: . گردند

حقیقت این اسـت کـه نـظریه این گروه «آنگاه در پاسـخ ایـن نـظریه چنین آورده است: 
این گروه به  آنچه تر است از، بس غنیاسلامی های اولیبه هیچ وجه قابل تأیید نیست، مایه

ایشان در مورد استقلال عرفان اسلامی و  .)٥٧٠(همان، » اندجهل یا بـه عـمد فـرض کرده
 شود.اند که در قسمت بعدی بحث بدان اشاره میاش از اسـلام، نـکاتی یادآور شدهیگیربهره

 اسلامي، ريشه عرفان هاي. آموزه٤-٢

عقیده دیگر در مورد خاستگاه عرفان و به دنبال آن تفسیر عـرفانی، ایـن اسـت که تعلیمات 
 .و قرآن استاسلام خود الهام بخش عارفان در درک ویژه از خدا، انـسان، جهان 

 نویسد:مورد نیز استاد شهید مطهری می این در
اول خود را، چه در مورد عرفان عملی و  هاینظریه دیگر ایـن اسـت کـه عرفان مایه

ها، قواعد و از خـود اسلام گرفته است و برای این مایه نـظری عرفان چه در مورد
نـیز، خـصوصا  خـارجات ضوابط و اصول بیان کرده است و تحت تأثیر جریان

های فلسفی اشراقی قرار گرفته های کلامی و فلسفی و بالاخص اندیشهاندیشه
ایـن است که عرفان اسلامی سرمایه اصلی خود را از  اسـت مـسلم است... آنچه

کریم در بـاب تـوحید، هـرگز خدا و خلقت را به  اسلام گرفته است و بس. قرآن
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و آفریننده جهان مـعرفی  خالق کند. قرآن خدا رانمی ه قیاسسازنده خانه و خان
گوید ذات مقدس او در همه جا و با همه چیز هست. کند و در همان حال میمـی

و نحن اقرب «، »: به هر طرف رو کنید چهره خدا آنجاستاینما تولّوا فـثمّ وجـه اللّه«
بدیهی است که این گونه آیات، ». ـاطنهو الاول و الآخر و الظـاهر و الب«، »الیه منکم

خوانده تر از تـوحید عـوام میها را به سوی توحیدی برتر و عـالیافکار و اندیشه
دانست که در آخر الزمان مردمانی است که خداوند می آمده است. در حدیث کافی

قل «کنند، به همین دلیل آیات اول سوره حدید و سوره متعمّق در تـوحید ظـهور می
 .را نـازل فـرمود» هو اللّه احد

سیر و سلوک و طی مراحل قرب حق تا آخرین منازل کافی است که  مـورد در
و آیات مربوط » رضوان اللّه«و آیات مربوط به » لقـاء اللّه«برخی آیات مـربوط بـه 

و  -مثلاً حضرت مریم  -با غیر پیغمبران  مـلائکه به وحی و الهام و مـکالمه
 ...را مورد نظر قرار دهـیم خصوصا آیات معراج رسول اکرمم

و  خـدا مورد ایـنها و غیر اینها کافی بود که الهام بخش معنویتی عظیم و گسترده در
زنـدگی و حـالات و  ...و خدا بـشود انسان روابط جـهان و انسان و بالاخص در مورد

سرشار از شـور و هـیجان معنوی و الهی و مملو  های رسول اکرمکلمات و مناجات
فراوان مورد اسـتشهاد و اسـتناد عرفا قرار  اکرم رسول از اشارات عرفانی است. دعاهای

ای از معارف ... دعـاهای اسـلامی، مخصوصا دعـاهای شـیعی گـنجینهاست گرفته
. سجادیه دعاهای صحیفهاست از قبیل دعای کمیل، دعـای ابـوحمزه، مناجات شعبانیه، 

همه منابع، جای ایـن  های معنوی در این دعاهاست. آیـا بـا وجود اینترین اندیشه عالی
 .)۵۷۳ تا ۵۶۹(همان:  وجوی یـک منبع خارجی باشیم؟جـستهست که ما در 

قرآن ای است که در آیات ، توجه به ظرفیت و زمینهکندمی تأیید آنچه این نـظریه را بـیشتر
 عـرفانی وجود دارد. در این راستا نکات زیـر قـابل تـوجه است: و سـلوک برای عرفان

 در قـرآن نـفس و تزكيه . آيـات تقوا٤-٢-١

کثرت آیات یـاد شـده، نیاز به بیان  علت به آیات فراوانی راجع به تقوا و تزکیه در قرآن آمده که
 .شودنمونه و مصداق احساس نـمی
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شود های مادی رها میقرار گیرند، انـسان از وابستگی و عمل تـوجه این آیـات مـورد اگـر
و لقاء اللّه است. حال اگر مسلمانی بـه ایـن آیات پایبند  طبیعت و حاصل آن راه یافتن به ماوراء

د که شود و دیـگر جا ندارپنـجره دل بـه سـوی ملکوت باز می کـه اسـت و عامل بود، طبیعی
 های غیر دینی و غیر اسلامی دانست.از فلسفه و اندیشه گرفته آن را الهام

 . توحيد عرفاني٤-٢-٢

، مسأله توحید را مطرح کرده و عمدتا حـالت ترینو احـساسی ترین شـکلقرآن در ظریف
ر آیات مربوط به این موضوع د . حجمراجع بـه اسـماء و صـفات ربـوبی سـخن رانده اسـت

به کمترین مناسبت هم صفتی از صفات باری  که است قرآن خیلی زیاد است و کمتر موردی
بخش انسان بوده واو را در راه تزکیه  الهام تواندنمی تعالی مطرح نشده است. آیا این گـروه آیات

 او را نسبت به حضرت حق افزایش دهد؟ معرفت و تصفیه باطن، یاری داده

 لدني و افاضي. علم ٤-٢-٣

به اولیاء خـود و الهـام حضرتش به برگزیدگان است.  حق مسأله مهم دیگر قرآنی علم افاضی
یا حضرت مریم  موسی الهی به پیامبران است. کسانی مانند مادر وحی این امر جدای از

ز نشان ااند، مـورد عـنایت حق قرار گرفته و جااینکه پیغمبر نبوده با مادر حضرت عیسی
بی باوران  قرآن بخش نیز الهام قرآنی گشته است. این حقایق انکارناپذیر سیراب شیره دانش ربو

تواند بر خوان شرایط آن دو بانوی بزرگ و پاکدامن قـرار گـیرد می در بوده و هست که هـر کـس
بی قرار گرفته جان خود را دانش گسترده  .دکن های آن سیراز مائده ربو

 موجودات . آيات مربوط به تسبيح٤-٢-٤

ءٍ و إن من شی«در کتاب الهی آیاتی وجود دارد که به تسبیح مخلوقات و موجودات اشاره دارد: 
چه  این آیات سوال این است که از )٤٤(اسراء: » لا تفقهون تسبیحهم و لکـن الاّ یسبّح بـحمده

را تسبیح گوی حق دانسته است؛  هستی ت که قرآن همهاس این توان داشت؟ آیا جزبرداشتی می
 هـستی کنیم؟ این امر سریان عشق در تمام فهم توانیم آن راآن هم تنزیه و تسبیحی که ما نمی
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، تسلیم محض هر چیز را نسبت به خدا نیز بازگو گونه آیات در مجموع و این گویدمی را بـاز
بـاشد،  جدا موجودات سایر از رود که چرابه فکر فرو می آیات کنند. انسان با شنیدن اینمی

ید و کاملاً در راه او گام نگذارد؟نـباشد تـسلیم حق  ، تسبیح گوی او نباشد، حمد و ثنای او نگو

 قرآن در و خدا . محبتّ متقابل انسان٤-٢-٥

اللّه  تحبّون کنتم إن قل«، محبت خدا و انسان است: است موضوع دیگری که در قـرآن مطرح
: اگـر خـدا را دوسـت دارید مرا اطاعت کنید تا خدا شما )٣١(آل عمران: » فاتّبعونی یحببکم اللّه

انـسان و خدا، دوستانه کنند؟ اگر رابـطه دنبال می را دوست بدارد. این قبیل آیات چه هدفی را
ونحن أقرب الیـه مـن حـبل الورید: ما «ه و صمیمانه، آن هم در بهترین شکل باشد، تا آنجا ک

اش را با خدا تیره نکرده، خواهد کوشید رابطه ، انسان)١٦(ق: » از رگ گردن به انسان نزدیکتریم
بی حفظ کند و به طور روزافزون آن را بهبود بخشد. پس این آیات نیز خود الهـام  آن را بـه خو

 .اندو سلوک بخش سیر

 در قرآن . مـعرفت نـفس٤-٢-٦

قد جاءکم بصائر من ربّکم «ای دیگر از آیات قرآن، خودشناسی مطرح است؛ از قبیل: در پاره
اهتدی فانما یهتدی لنفسه  من« ، همچنین)١٠٤(انعام: ، »عَمِیَ فعلیها و من فمن أبصر فلنفسه

ایت شدن و ، از این دست، باز آیاتی هست که هد)١٥(اسراء: ، »و من ضلّ فانّما یـضلّ علیها
جای  در ).٤١و زمر:  ١٠٨، یونس: ٩٢(نحل: خودش دانسته است.  به گمراهی انسان را مربوط

لا تکونوا و«دانسته است: » فاسق«دیگر خود فراموشی را نتیجه خدا فراموشی و چنین افرادی را 
 آیات نیز ؛ حاصل این)١٩(حشر: ، »کـالّذین نـسوا اللّه فأنساهم أنفسهم أولئک هم الفاسقون

خودشناسی، خودیابی و خودسازی باشد و نیز بدین وسیله معرفت انسان نسبت به  تواندمی
 .خدا را افزایش دهد

 . آيات آفاقي و آيات انفسي٤-٢-٧

 )٥٣(فصلت: » أنفسهم و فی سنریهم آیاتنا فی الآفاق«این تـعبیر بـرگرفته شده از آیه شریفه 
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و فی الأرض آیات للموقنین و فی أنفسکم «است؛ در جای دیگر نیز چنین وارد شده است: 
 .)٢١و  ٢٠(ذاریات: ، »أفلا تبصرون

دیگر،  فراوان و آیات در طبیعت و در وجود انسان آیاتی هست، بـر اسـاس این آیات اینکه
گیری از است. باید با بهرهها، آگاهی بخشی و بیداری انسان گیریم که خاصیت آیهنتیجه می

 یعنی خدا را پیدا کرد. پس حاصل تمام آیات آفاقی و انـفسی، عـرفان حـق الآیهآیات، ذی 
 .توان ناشی از درون انسان و طبیعت با شکوه دانستشناختی را می و چنین است

 سنّت . عرفان در٤-٢-٨

 :شودمی به چند حـدیث بـسنده ینجا تنهاهای حدیثی عرفان نیز فراوان است که در اشک مایهبی
: العارف من عرف نفسه فـأعتقها و نـزّهها عن کلّ ما یبعدها  :الف) عن امیرالمؤمنین

[از خدا ]دورش عارف کسی است که نفس خود را شناخت و آزادش ساخت و آن را از هر آنچه 
 )١٢٨؛ حسن زاده آملی: ١٧٨٨(آمدی:  .افکند، پاک و مبرّا داشتکند و به هلاکتش در میمی

خدای بزرگ طبیعت را مانند ملکوت و ملکوت را «نقل شده است:  ب) از امام صادق
(حسن . »جبروت آفـرید تـا طـبیعت نشانه ماوراء طبیعت و ملکوت نشانه جبروت باشد بسان

 )٤٤آملی: زاده 
 ».شریعت عبارت از پرورش روح است: الشریعة ریاضة النفس«  :ج) عن امیرالمؤمنین

 .)١٢؛ جوادی آملی: ٥٤٣(آمدی: 
: کسی که پرورش روح را ادامه انتفع نفسه من استدام ریاضة«  :د) عن امیرالمؤمنین

 )٨٣٠٥(آمدی: » .برددهـد سـود مـی
رشد روح در گـرو  :لقاح الریاضة دراسة الحکمة و غلبة العادة: «هـ) عن امیرالمؤمنین

 )٢٣٨(همان:  .»ناپسند است عادات بـرخورداری از حکمت و چیرگی بر

 . نقد و ارزيابي عرفان و تفسير عرفاني٥

در پایان این پژوهش، شایسته است تفسیر عرفانی را از جهات مختلف آن نقد و ارزیابی کنیم 
اط قوت و دیگری بازگویی نقاط دو بخش دارد: یکی بیان نق حـقیقی و از آنجا که هـر نـقد
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 :دهیمگیری درست، ما نـیز نـقد خـویش را چنین سامان میضعف و سرانجام نتیجه
و  ، آن گونه که در قـرآنآن هایو ویژگی های عرفان: اگر سرچشمهیک. ارزش عرفان

کـلانی  هایتواند تحولات بزرگ و بهرهشود، مد نظر قرار گیرد، بی شک میمی دیده حـدیث
مسلمانان به ویژه در صدر  هایو حماسه جنگها در پی داشـته بـاشد. اگر ما نگاهی به تاریخ

و یا در حماسه  آله، یا در جنگهای امیرمؤمنانوعلیهاللهاکـرم صلی پیـامبر اسلام در عصر
تا چه حد از  اپیکاره آن کربلا بیفکنیم، خواهیم دید روحیه سـلحشوری رزم آوران و شـهیدان

. حکمتهایی هم که حاصل عـرفان نـظری است، گرفته استسلوک عرفانی آنان سرچشمه می
عـملی را  سـلوک از بخش مهم دیگری از برکات عرفان است. رشد اخلاقی و معنوی حاصل

 ست.ا نـیز نباید از یاد برد در نتیجه اصل عرفان و حالات عرفانی امری انکارناپذیر و ارتقادهنده
بی شک در بعد نظری و عملی، در عرفان  :عرفانی های عرفان و تفسیردو. نارسایی

توان در نزد متصوّفه دید و یا می بیشتر را کاستی هایی نـیز وجـود داشـته و دارد که این امور
یا » تحقیر افراطی عقل«توان به نظری می بعد . درعمدتا مربوط بـه عـناصر مغرض دانست

، اشاره کرد. در بعد عملی نیز باید نـوشتار آوردیـم) این در هایی از آن را(که نمونه، »تأویلهای غلط«
بـرخی بی بندوباریها «و » انسان در جـامعه تحقیر«، »درون گرایی افراطی«، »روش ملامتی«

 .)١٩٢؛ مطهری:٥/٣٠٥(ر. ک طباطبایی: را یادآوری کرد. » و ضعفهای اخلاقی
برای استواری تفسیر عرفانی و جلوگیری از خـطا در ایـن  عرفانی: تـفسیر . شـرایطسـه

اند: یکی اینکه، به خاطر عربی بودن قـرآن، بـاید طبق ذکر کرده شرط شیوه تفسیری برخی دو
انـجام شده بـا مـقاصد زبـان عربی ناسازگار نباشد و دیگری اینکه  تـفسیر عربی قواعد زبان

 »ظاهر«یا » نص«تفسیر عرفانی انجام گرفته، در قالب  صحت ـارج عـرفان، گواهی، براز خ
 .)٢/٣٥٨(الذهبی: گواه نیز، مـعارضی وجود نداشته باشد.  آن و برای وجـود داشـته باشد

 :اندبه این شرح یادآور شده عرفانی تـفسیر بـرخی دیـگر شرایط دیگری را برای
 .نـباشد نـاسازگار ده با معنای آیهالف) تفسیر انجام ش

 .ب) معنی و تفسیر به خودی خـود صـحیح بـاشد
 .بـاشد ج) لفظ آیه بـه تـفسیر مطرح شده، اشعار داشـته
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 .)١٠/١٤٨؛ محبوب: ١/٥؛ طباطبایی: ٢٧: (مـطهرید) بین معنای آیه و تفسیر اشاری ارتباط و تلازم باشد. 
بـه خود  رأی به است کـه تـفسیر عرفانی نباید جنبه تفسیر این نمایدبنابراین آنچه مهم می

و کشف عـرفانی در کنار ضوابط مسلم عقلی و منطقی قرار  اجتهاد گـیرد و در صـورتی که
 برطرف شد، آنها اشاره به هایی کـهو سنّت باشد، نقطه ضـعف قرآن گیرد و هماهنگ با خود

 .خواهد بـود اعتماد یر عـرفانی قـابلشود و در نـتیجه تـفسمی

  نتيجه

توان موارد زیر را به عنوان نتایج و جمع بندی این با توجه به آنچه در این پژوهش گذشت می
 تحقیق ذکر کرد:

* نمی توان عرفان و تفسیر عرفانی را به صورت یکجانبه رد کرد و آن را بی ارزش دانست و 
 حکوم کرد.

های اسلامی، زبان سمبلیک عرفانی و حالات عرفانی مورد توجه آموزه* در تفسیر قرآن و 
 برخی مفسران قرار گرفته است.

که از رهگذر عرفان به جامعه اسلامی شده  * از سوی دیگر باید نقاط مثبت و خدماتی
 .داشت نـظر هم جانب انصاف را نگه ایـن است را نیز از یاد نبرد و از

نظری و عملی از سوی برخی سبب شده است که تفسیر عرفانی با * افراط در عرفان 
 کند.انتقادات جدی مواجه شود که در راس همه اشکالات، تفسیر به رای خودنمایی می
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 كتابنامه

........................................................................................................................................................... 

، دار احیاء التراث العـربی، بـیروت، چاپ اول، با العرب لسانابن منظور، محمد بـن مـکرم، 
 ق. ١٤٠٨، تحقیق علی شیری

یم، الدینابن عربی، محی   ، انـتشارات نـاصرخسرو، تـهران، چاپ اول، بی تا.تفسیر القرآن الکر
جلیل  ، فصوص با شرح خـواجه محمد پارسا، تصحیح دکترفصوص الحکم ــــــــــــ،

 .١٣٦٦مسگرنژاد، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، 
یشهدرآمدی بر تفسیر اخوان، محمد،  ، های قرآنیهای آن، پژوهشعرفانی و بررسی ر

 .١٣٧٦، بهار و تابستان ٩-١٠های شماره
یر تمهید القواعد، جوادی آملی، عبداللّه  .١٣٧٢ ، زمستان، انتشارات الزهراء، چاپ اولتحر

، مؤسسه مطالعات و قـرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارندحسن زاده آملی، حـسن، 
 .١٣٧٠، چاپ اول، تهران فرهنگیتحقیقات 

دار احـیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، سال ، التفسیر و المـفسرونذهبی، محمد حسین، 
 ق. ١٣٩٦

یب القرآنراغب اصفهانی،   ، مکتبة المرتضویه، تهران، بی تا.المفردات فی غر
چاپ  امیرکبیر، تهران،، انتشارات وجو در تصوف ایـراندنباله جستزرین کوب، عبدالحسین، 

 ، فصل هشتم.١٣٦٩ ، سالسوم
گونه شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی شجاعی، حسین، هوشنگی، حسین، رضایی، محمد، 

 .١٧، شماره ١٣٩٤، پاییز و زمستان و تحلیل آن، مطالعات قرآن و حدیث
چاپ دوم،  ، تهران،، دارالکتب الاسلامیهالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمد حسین، 

 ق. ١٣٨٩
 ش. ١٣٥٣، دار الکـتب الاسلامیة، تهران، قرآن در اسـلام ــــــــــــ،

تحلیل روش شناختی تفسیر عرفانی و مبانی آن گرجیان عربی، محمدمهدی، جعفریان، جواد، 
 .١٨، شماره ١٠، دوره ١٣٩٧، بهار و تابستان از منظر صدرالدین قونوی، پژوهش نامه عرفان

 .١٣٧٩ درالحدیث، ، قم،الکافی ینی، محمد بن یعقوب،کل
 ق. ١٣٧٤مصر، سال  ، چاپمذاهب التفسیر الاسلامیگـلدزیهر، 



      یعرفان ریروش تفس یانتقاد یلیتحل یبررس

 

 ، نشر دار العربی، مصر، بـی تـا.الذهبیة الموسوعةمحبوب، فاطمه، 
تحلیل و بررسی روش تفسیر محمدقاسمی، حمید، یدالله پور، محمد هادی، زرگر، فرشته، 

یت و فرهنگ ایرانی اسلامیعرفانی، کن  .١٣٩٤، فرانس بین المللی اقتصاد، مدیر
ین«و المعارف القرآنیة،  الثقافة مرکز   ه.ش.  ١٣٧٥، اول ، چاپ»عـلوم القـرآن عند المفسر

های بررسی انتقادی دیدگاه آیت ا... معرفت پیرامون تفسیر عرفانی، آموزهمزریی، رسول، 
 .٣٣، شماره ١٤٠٠، بهار و تابستان قرآنی

 .١٣٦٨، چاپ چهارم، تابستان صدرا ، انتشاراتآشنایی با قرآنمطهری، مرتضی، 
 .١٣٦٢، دفتر انتشارات اسلامی، قم، خدمات متقابل اسلام و ایرانمطهری، مرتضی، 

، چاپ ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خـمینیحمد تفسیر سوره، موسوی خمینی، روح اللّه
 .١٣٧٥ر اول، بها



 

 

 

 


